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وقتی  دست شویی.  برود  اجازه گرفت که  روز گِوین  یک 

برگشت، مثل موش‌آب‌کشیده شده بود. 

خانم رایلی گفت: »ای‌بابا،‌چی به سرت  آمده گِوین؟!« 

را  دست هایم  داشتم  نمی دانم.  »امِ...  گفت:  گِوین 

می شستم که... 

شبحِ دستشویی

این طوری شد.«
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بعد خانم رایلی گِوین را فرستاد 

لباس هایش  تا  بهداشت  اتاق 

را عوض کند. وقتی برگشت، 

»یدکی«  لباس  یک دست 

با  گوین  بود.  پوشیده 

ما  نزد.  حرف  هیچ‌کس‌
به خاطر  کردیم  فکر 

صحبت  ما  با  لباسش 

نمی کند. چون شلواری که 

زیادی  بودند  داده  او  به 

برایش کوتاه بود. 
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اما بعد، وقتی تئو دستش را برد بالا و اجازه گرفت که 

برود دست شویی، نفس گِوین بند آمد!

و آن  وقت بود که گِوین به ما گفت فکر می کند توالت 

پسرها تسخیر‌شده، چون هر دو تا شیر آب 

تا آخر‌باز‌شدند بدون این که او 
خورده‌ بهشان‌ دستش‌

باشد!



و  نزنیم  حرف  و گفت  سرمان  بالای  آمد  رایلی  خانم 

برگردیم سر جاهای خودمان. بعد هم به تئو اجازه داد برود 

ندارد،  دست شویی  دیگر  گفت  تئو  اما  دست شویی. 

درحالی که همه ی ما می دانستیم دارد. 
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لای  نشستیم  و  بیرون  دویدیم  همگی  تفریح  زنگ 

باید  توالت  شبح  به خاطر  سونیتا گفت  بلند.  چمن های 

را  همگی کاپشن هایمان  و  باشیم  مراقب گِوین  حسابی 

بیندازیم روی شانه اش. ما هم به حرفش گوش کردیم. 

17 



سونیتا گفت به خاطر شوکی که به گِوین وارد شده، حتماً 

حسابی خسته و ضعیف شده. گِوین سرش را تکان داد که 

کوچولو   یک  کرد.  جمع  را  پاهایش  بعد  و  آره،  یعنی 

می لرزید. برای همین، من آب میوه ام را از جیبم درآوردم و 

به او دادم تا کمی انرژی بگیرد. 
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اما یک دفعه سوزی جیغ زد: 

نه!
 نخورش!
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یا  آب  نباید  پسرها  از  هیچ کدام  داد  توضیح  سوزی 

آب میوه بخورند. چون بعدش باید بروند توالت و آن وقت 

شبحِ توالت

بعد همگی دورتادور حیاط مدرسه دویدیم و رفتیم پیش 

پسرها تا از شبح توی توالت و ممنوع‌بودن‌آب‌میوه‌

باخبرشان کنیم. 

آن ها را 
می گیرد!





تشنه شدند.  بدجوری  ناهار پسرها  زنگ  بعد، سر  اما 

بود، دهن هایمان  ناهار آن  روزمان جوجه ی فلفلی  چون 

داشت می سوخت. 

سونیتا گفت گِوین و بقیه ی پسرها می توانند یک قُلپ 

کوچک آب بخورند. بعد لیوانی را پر از آب کرد و دور میز 
هم  جیدان  خورد.  قُلپ کوچولو  یک  گِوین  ما گرداند. 

همین طور. اما وقتی نوبت عرفان رسید، همه‌ی‌آب را 

هورتی سرکشید.  



که  گفت  عرفان  ولی  شدیم.  غافل گیر  بدجوری  همه 

نتوانسته جلوی خودش را بگیرد، چون بدجوری تشنه 

بوده. 

و  ریخت  خودش  برای  هم  دیگر  آب  لیوان  یک  تازه 
همه اش را یک نفس سر کشید. 

همه راست راستی نگران عرفان بودیم. چون می دانستیم 

زودی دست شویی اش می گیرد و آن وقت است که شبح 

توالت او را بگیرد. 
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بازی کند؛  فوتبال  نتوانست  حتی  عرفان  ناهار،  از  بعد 

روی  می کرد.  را  این کار  ناهار  از  بعد  همیشه  بااین که 

چمن های بلند نشست و پاهایش را محکم توی شکمش 

جمع کرد و مثل بقیه به گوین گوش کرد. گوین یک بار 

دیگر داشت از شبح توالت برایمان می گفت. 



درست قبل از این که زنگ بخورد، عرفان گفت: 

»من‌دیگر‌دارم‌می‌ترکم!« 
بعد هم دوید طرف توالت پسرها و ما هم دنبالش دویدیم. 

وقتی رسیدیم آن جا، عرفان دوید تو و سوزی گفت بیایید 

برایش دعا کنیم. ما هم دعا کردیم. 

بعد صدای تلق تولوق گوش خراشی از توالت بلند شد و همه 

با هم شروع کردیم به جیغ زدن: 

عرفان بدوبدو آمد بیرون. قیافه اش طوری بود که آدم فکر 

می کرد الآن‌است خودش را خیس کند. 

سوزی داد زد: »انگاری باید از توالت دخترها استفاده کنی.« 

شبح توالت! 
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اما پسرها همگی داد زدند: 

البته به جز عرفان که ما را هُل داد و یک راست دوید طرف 

توالت‌دخترها. نفس همگی مان بند آمد. 

عــمــراً! 
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به  از پسرها شروع کردند  تا دیگر  تئو و چند  بعد هم 

ورجه وورجه کردن و گفتند که آن ها هم دارند می ترکند و‌

همگی‌دویدند طرف توالت دخترها. 
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